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میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
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 »رتل القرآن ترتیلا« ندای رحمت است
درباره استاد فقید ابوالشهید محمدعلی اوحدی، از بنیان‌گذاران هنر تلاوت قرآن کریم در ایران هم‌زمان با سالروز درگذشتش

آغازی از دل نخلستان‌ها
نام »حاج علی اوحدی خراسانی نجفی‌« به‌تنهایی 
که یحتمل  کوتاه بود. مردی  یک زندگی‌نامه 
ریشه‌هایش جایی در خراسان جامانده بود 
و شاخه‌هایش در نسیم معنویت نجف تکان 
می‌خورد و خودش از اهالی زیارت و طواف و 
مسلمانی بود. حاج علی در عراق از مجتهدان 
خوش‌نام ایرانی بود که توی حوزه علمیه نجف 
مدتی مشغول به تحصیل شده بود و به نمایندگی 
از ابوالحسن اصفهانی، پرچم اسلام و تشیع را بالا 
می‌گرفت. روزی که فرزند چهارمش »محمدعلی« 
ک کربلا بودند.  کن خا متولد شد، آن‌ها دیگر سا
محمدعلی زمانی نخستین نفس‌هایش را در 
ک در  این دنیا کشید که هنوز ذرات خون و خا
کنده بود. او نخستین اذان زندگی‌اش  هوا پرا
کربلا، پشت  را وقت غروب خورشیدِ بغض‌آلود 
نخلستان‌های بین‌الحرمین از زبان پدرش حاج 
علی شنید، آنجایی که اشهدهایش با صدای 
گلدسته‌های حرم سیدالشهدا)ع( یکی می‌شد. او 
بهترین جای جهان متولد شده بود و حالا همه 
چیز دست‌به‌دست هم می‌داد تا او را به سوی 

سرنوشتی از جنس نور هدایت کنند.

جرقه‌ای در احوالات 11سالگی
یازده‌ساله است. سن‌و‌سال شیطنت و بی‌قراری 
و سرگشتگی. پسربچه‌هایی به سن او، اغلب توی 
کی شهرهای عراق،  کوچه‌پس‌کوچه‌های خا
پابرهنه دنبال توپ می‌دوند. محمدعلی اما 
عالم دیگری دارد. زندگی توی خانه حاج علی، 
گاه با  جنس معاشرت‌ها و علایق او را ناخودآ
دیگر هم‌سن‌و‌سال‌هایش متمایز کرده است. او 
توی کوچه‌هاست اما هنوز آن گم‌شده‌ای را که 
دل و روحش را جلا دهد، پیدا نکرده است. یازده 
سال می‌شود که هر بار پیش از طلوع آفتاب، با 
صدای آرام تلاوت قرآن پدرش از خواب بیدار شده 
و آرامشی توی وجودش جریان یافته که جز با درس 
خواندن و تورق کلام‌ا... و قدم زدن توی خیابان 
بهشتی بین‌الحرمین، پایدار نمی‌‌ماند. اما بالاخره 
یک روز، صدایی جادویی مسیر زندگی‌اش را عوض 
می‌کند. اشتیاقی که تا آن سن به مثابه آتش زیر 
کستر، دلش را با خود این‌سو و آن‌سو می‌کشید،  خا
حالا با طنین قرائت قرآن دو تن از استادان مصری 
شعله‌ور می‌شود. گم‌شده پیدا شده و محمدعلی 
یازده‌ساله، قرار دل بی‌قرارش را با گوش سپردن به 
تلاوت قرآن »عبدالفتاح شعشاعی« و »ابوالعینین 
شعیشع« باز می‌‌یابد. محفلی است در بغداد و 
او بار اولی است که پس از شنیدن تلاوت‌های 
بسیار، دلش لرزیده و سراپا گوش شده. جرقه این 
شیفتگی همین‌جا به انبار دل محمدعلی نوجوان 
می‌‌افتد و پس از آن، مثل آدم‌های خواب‌نما راه 
می‌افتد به دنبال صدا و خودش را تا دوره‌های 

تعلیم استادان مصری از جمله »مصطفی 
اسماعیل« و »عبدالباسط« در کاظمین 
و بغداد می‌کشاند. انگار تقدیر خدا بوده 
تا آن سیزده سال نخست زندگی‌اش با 
ک عراق، قدم در مسیری  حضور در خا
بگذارد که در آینده‌ای نزدیک از او یک 
چهره جریان‌ساز و ماندگار در حوزه قرائت 

و تلاوت قرآن بسازد. 

تلاوت به سبک مصری
رحلـــت آیـــت‌ا... حـــاج سیدابوالحســـن اصفهانـــی 
و محدودیت‌هـــای دولـــت عـــراق بـــرای تحصیـــل 
و زندگـــی ایرانیـــان در ایـــن کشـــور، بالاخـــره پـــای 
اوحدی‌هـــا را بـــه ایـــران بـــاز کـــرد و راهـــی شـــهر 
قـــم شـــدند. همســـایگی در جـــوار حـــرم حضـــرت 
معصومـــه)س( و هم‌نشـــینی بـــا علمـــا و فضـــا و 
ی  ه‌هـــا ر ما ، د یـــن شـــهر جســـته ا ب بر طـــا
شـــت و  ا ی د یند شـــا س خو حســـا نخســـت ا
ــان‌تر  تحمـــل غـــم دوری از نجـــف و کربـــا را آسـ
ــود  ــان بـ ــوا عجیـــب نامهربـ ــا آب و هـ ــرد امـ می‌کـ
ـــدی  ـــاج علـــی اوح ـــم ح ـــا جس ـــر ســـازگاری ب و س

ــته  ــن گذاشـ ــه سـ ــا بـ ــه پـ ــه رفتـ ــه رفتـ را کـ
بـــود، نداشـــت. پـــس رفتـــه رفتـــه او را وادار 
ــواده‌اش  ــت خانـ ــر دسـ ــار دیگـ ــا بـ ــرد تـ کـ
را بگیـــرد و کـــوچ دوبـــاره‌ای را ایـــن بـــار 
بـــه مقصـــد مشـــهد آغـــاز کنـــد. اقامـــت در 
مشـــهد امـــا از محمدعلـــی ســـفیر تـــازه 
نفســـی ســـاخته بـــود کـــه لحـــن و ســـبک 
عبدالباســـط را بـــه جلســـات قرآنـــی آن 

ــه لحـــن  زمـــان معرفـــی می‌کـــرد. در زمانـــه‌ای کـ
قرائت‌هـــای قرآنـــی در ایـــران اغلـــب نـــه شـــباهتی 
ـــا لحـــن  بـــه ســـبک قاریـــان عراقـــی و نـــه قرابتـــی ب
قاریـــان مصـــری داشـــت، محمدعلـــی اوحـــدی بـــا 
پخـــش صـــوت عبدالباســـط در محافـــل قرآنـــی، 
ــاز کـــرد.  ــازه‌ای رو بـــه قاریـــان شـــهر بـ ــه تـ دریچـ
اینجـــا بـــود کـــه کلیـــدواژه »تـــاوت بـــه ســـبک 
ح شـــد. حـــالا  مصـــری« بـــرای اولیـــن بـــار مطـــر
ــر همـــه چشـــم دوختـــه بودنـــد بـــه دهـــان  دیگـ
گرد مســـتقیم عبدالباســـط، کـــه قـــرآن را بـــا  شـــا
حـــال و احـــوال غریبـــی تـــاوت می‌کـــرد و صـــوت 

و لحـــن او، شـــبیه هیـــچ قـــاری دیگـــری نبـــود.

اوحدی حنجره طلایی
اواسـط دهه50 بود که دیگر محمدعلی اوحدی 
رسـما یـک قـاری متمایـز و فعـال و صاحب‌سـبک 
شـده بـود و بنـا داشـت بـا سـفر بـه مصـر و قاهـره، 
نـکات و فنـون تـازه‌ای از علـوم قرآنـی را بیامـوزد و 
بـا خـود بـه ایـران بیـاورد و ایـن هنـر نـاب کم‌نظیـر 
را در مملکـت خـود ارتقـا بخشـد. قصـه از جایـی 
شروع شد که با مطالعه کتب تجویدی در ایران، 
سـؤالات بسـیاری در سـرش شـکل می‌گرفـت، 
بی‌آنکـه پاسـخی بـرای آن‌هـا داشـته باشـد. پـس 
راهـش را گرفـت و رفـت مصـر. آنجـا اسـتاد »خلیـل 
الحصـری« بـود و می‌توانسـت به‌تنهایـی سـطح 
قرائـت او را چندیـن رتبـه بالاتـر ببـرد. سـاعت‌های 
تلمـذ از محضـر اسـتاد‌، زمـان متوقـف می‌شـد و او 
مثل نابینایی که به تازگی سـوی چشـمانش را به 
دست آورده باشد، با اشتیاق ذره ذره یافته‌هایش 
را بـه گـوش می‌گرفـت و از آنچـه می‌‌آموخـت غـرق 
لذت بود. وقتی به ایران برگشـت، توی هر رقابت 
بین‌المللـی کـه شـرکت می‌کـرد، یکـی از نام‌هـای 
مطرح بود و بارها با دریافت تقدیرنامه و مدارک 
رسمی‌ داوری از مقامات ممتاز داخلی و خارجی، 
اثبات می‌کرد در زمینه قرائت و تجوید، چند گام 
از دیگر قاریان زمانه‌اش جلوتر است. با این همه 
در روزگاری کـه عامـه مـردم قرائـت قـرآن را تنهـا بـه 
صوت عبدالباسط می‌شناختند، او هنوز تا دیده 
شدن و اثرگذاری در اقشار مختلف جامعه فاصله 
داشـت تـا اینکـه بـا دعـوت بـه »مراسـم صفـه« حـرم 
مطهر رضوی، بالاخره آوای دل‌نشنین تلاوتش در 
بهشت جان‌بخش حرم سلطان خراسان، وزیدن 
گرفت و در ساعات پیش از طلوع و پیش از غروب 
آفتـاب، در جمـع دیگـر قاریـان بـا تالوت یـک ختـم 
کامـل قـرآن، مفتخـر شـد تـا نزدیـک بـه چهل‌سـال، 
قاری رسمی‌ تشریفات آستان قدس رضوی باشد. 
افتخـاری کـه پـس از او قسـمت فرزنـد جانبـازش، 
قاسـم شـد. پسـری کـه در دوران جنـگ همـراه 
بـا بـرادر شـهیدش جـواد، بـرای صیانـت از آب و 
ک وطن می‌جنگید. با این همه سوای حضور  خا
مانـدگار اسـتاد اوحـدی در آسـتان قـدس، حضـور 
مستمر او از سال 71 تا 85 به دستور مستقیم رهبر 
معظم انقلاب در صداوسیما، مسئولیت دیگری 
بود که با تقبل بازبینی‌ها و بازشـنوایی‌ها در پنج 
شبکه صداوسیما، دامنه خدمت او را گسترده‌تر 
می‌کـرد. سـرانجام مـردی کـه مسـتقیما از سـوی 
پادشـاه مصـر بـه سـبب قرائـت گوش‌نـوازش مـورد 
تشـویق قـرار گرفـت، در بهشـت ثامـن الائمـه)ع( 
صحن آزادی به ملاقات فرزند شهیدش شتافت 
و به‌عنوان چهره‌ای اثرگذار در حوزه قرائت قرآن، 

در یادها ماندگار شـد.

برای نوشتن این مطلب از اطلاعات وبگاه پایگاه 
اطلاع‌رسانی شورای عالی قرآن و خبرگزاری رضوی 

استفاده شده است. 
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 منتقد شما را قوی‌تر می‌کند!

مـا بـه آینـه نیـاز داریـم. ایـن جملـه پنـج کلمه‌ای 

فقط یک گزاره تحلیلی نیسـت. خبری هم هست. 

مهم‌تـر از ایـن وصف‌خوانـی اسـت که چـون نیک 

بنگریم، راهبردی هم هسـت. اگر قرار است از راه 

برویـم و از برابر نـگاه افراد، آینه لازم‌ هسـتیم. قبل 

از آنکـه از خانه پا بیـرون بگذاریم و حتـی پیش‌تر؛ 

همان زمانـی کـه پلـک می‌تکانیـم و بیـداری، 

جـای خـواب را می‌گیـرد، خوب‌تریـن اقـدام بـه 

آینـه نگاه کـردن و خویـش را تنظیم کردن اسـت. 

نقـش ناصوابـی اگـر دیدیـم، قـدردان آینـه، آن را 

اصلاح کنیـم. جامعـه بـا آدم‌هـای شسـته‌رفته و 

منظم، جـای بهتری برای زندگی اسـت. این چند 

خـط را بسـانِ‌ مقدمـه واجـب‌ بگیرید تـا از واجبی 

سـخن گوییم که از راهبردی‌ترین بایستگی‌های 

زندگی اسـت. به‌ویـژه وقتـی جنبـه حکمرانی هم 

پیـدا می‌کنـد. ویژه‌تـر بـرای حکمرانان کـه هم بر 

حـوزه عمـل خویش اثر گذارنـد و هم مردم 

در نـگاه به آن‌ها‌ برای خود الگـو می‌گیرند 

که بسـیار خوانده و شـنیده‌ایم‌ مردمان بر 

دین ملـوک و حاکمان خود هسـتند.‌ رهبر 

فرزانـه انقلاب هم به ایـن حقیقـت چنین 

توجـه می‌دهنـد کـه؛‌ »واقعـا »النّـاس علی 

دیـن ملوکهم«. ملـوک در این‌جا بـه معنی 

پادشـاهان نیسـت کـه بگوییم ما پادشـاه 

نداریم؛ نه، ملوک شماها هسـتید؛ النّاس 

علـی دیـن ماها. مردم رسـم زندگی خود را 

بـه درسـی که از عمـل مسـئولان می‌گیرنـد، نظام 

می‌دهنـد.« واجب این اسـت که مسـئولان به آینه 

محتاج‌ترنـد. نـه فقـط آینـه شیشـه‌ای کـه پشـت 

آن را جیـوه مالیـده باشـند. آینـه نمـادی اسـت از 

منتقـد. منتقدی کـه صادق و صریح، واقعیت‌ها را 

ببینـد و بگوید. مسـئولان هـم ‌باید‌ نقـد را بپذیرند 

و منتقـد‌ را قـدر بدانند.

 خـدا درجـات شـهید رجایـی را مضاعـف 

د ‌جلسـه نـق‌  ی خـو یـد کـه بـرا فرما

می‌گذاشـت. کسـانی جمـع می‌شـدند تا 

واقعیت‌هـای جامعه را بـاز گویند. به جان 

دولتمـردی چـون رجایـی نـق بزننـد. نـق 

بزننـد و بـاز هم نـق بزننـد. انتقاد اسـت که 

شـکوفایی مـی‌آورد. از تعریف‌هـای نابجا 

و تمجیدهـای نـاروا جز فرعـون وجودمان 

بهره‌منـد نمی‌شـود. در منطـق و تربیـتِ 

دینـی بـه صـورتِ متملقـان بایـد خـاک پاشـید.‌ 

اَب‌ کلام همواره  احِین‏َ الرتُّ احْثوُا فِـی‏ وُجُـوه‏ِ المَْدَّ

راهنمای نبوی اسـت. 

مـا بـه انتقـاد نیـاز داریـم. انتقـاد هـم هنری 

اسـت کـه منتقـدان مومـن و صادق و صریـح از آن 

برخوردارند. تلخی کلامشـان، شیرینی و حلاوت 

بـه بار می‌آورد. اگـر به آن‌ها‌ میـدان دهیم، میدان 

را از نابایسـتگی‌ها پـاک می‌کننـد. وجـود این‌ها‌ 

در کنـار مسـئولان غنیمتـی اسـت قیمتـی، اگـر 

فهـم کنیـم. نمی‌خواهم از خطاهایـی نام ببرم که 

بـه دلیـل نبـود نقد یـا ندیـده گرفتن منتقـد روی 

داده اسـت، نـام بربم تـا موضـوع جزئـی و موردی 

به حسـاب آیـد. اینجا از یـک کُل و ضرورت حیاتی 

حکمرانـی می‌گویـم. از اینکـه مسـئولان بـا در 

کنـار داشتن منتقـد و پذیـرش انتقـاد نه‌تنهـا بـا 

مشـکل روبـه‌رو نمی‌شـوند کـه مشکلاتشـان رفع 

هـم می‌شـود. هـم خودشـان نفـع می‌برنـد و هـم 

جامعـه منتفـع می‌شـود. اگـر بگوییـم درکنـار 

داشتن منتقـد از واجبات و حتـی اوجب واجبات 

حکمرانـی اسـت، بیـراه نگفتـه و نـاراه نرفته‌ایـم. 

امیدواریم با درک این ضرورت، جلو‌ تکرار زیان‌ها 

گرفته شـود. ان‌شـاء‌ا...

کوچه 

جایی که جان می‌گیرد!

‌همین »حوالی« است، نیشابور است. در حاشیه منطقه 
کال شور و تالاب، جایی که ‌30سال است به صورت 
یزند.  غیرقانونی هر روز ‌150تن زباله به جانش می‌ر
یرزمینی و  فاجعه‌ای که ماحصلش آلودگی آب‌های ز
خشک شدن مجموعه تالاب‌ها و رودخانه کال شور 
است. انگار داس مرگ افتاده باشد به جان جاندارانی که 
زیستگاهشان به غلط زباله‌دانی شده است‌ و هر جرعه 
آبی که می‌نوشند طعم مرگ می‌دهد برایشان. چه خاک 

چه حیوان چه گیاه و چه انسان.

عکس:‌ مرتضی امین الرعایایی/ ایسنا 

عکس روز

 

افزایش هزینه‌های زندگی، پایین بودن حقوق و دستمزدها، نبود فرصت 
شغلی پایدار و ... منجر شده که حدود۶۰ درصد مردم شغل دوم یا سوم 
منبع: تسنیم داشته باشند.�

 
کارتون 

شهر

امام علی)ع(:
 هرکس طمع در درون داشته باشد خود را حقیر کرده 
و کسى که ناراحت‌ىهایش را فاش کند به ذلت خویش 

راضى شده و کسى که زبانش را بر خود امیر کند 
شخصیت خود را پایمال کرده است. 

نهج‌البلاغه، حکمت ۲

آداب خردمندی  

جوانی خردمند از فنونِ فضایل حظّی وافر داشت و طبعی نافر.
چندان که در محافلِ دانشمندان نشستی، زبان سخن ببستی.

! تو نیز آنچه دانی، بگوی. باری پدرش گفت: ای پسر
گفت: ترسم که بپرسند از آنچه ندانم و شرمساری برم.

نشنیدی که صوفی‌یی می‌کوفت
زیرِ نعلینِ خویش میخی چند؟

آستینش گرفت سرهنگی
که بیا نعل بر ستورم بند

گلستان سعدی
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